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  چكيده

در دوران اسلامي سلجوقيان نخستين دولتي بودند كه حدود قلمرو خود را همانند مرزهاي ساساني، 

كسب چنين اقتداري توسط سلطان سلجوقي سبب شد تا وي براي . در نواحي غرب گسترش دادند

نها القاب ايران پيش از اسلام را به كار آ. خود جايگاهي همانند پادشاهان عصر ساساني قائل شود

. ه ايزدي دانستند كه در نتيجه آن اطاعت از سلطان ضروري بودفرّبردند و خود را داراي 

انديشمندان سياسي عصر سلجوقي چون ماوردي و غزالي ضرورت اتحاد خليفه و سلطان را در 

 را كه تحت تأثير قالب وحدت دين و دولت مطرح نمودند و غزالي نظريه حكومت خويش

خواجه نظام الملك وزير سلاجقه بزرگ در كتاب . هاي سياسي ايران باستان بود ارائه داد انديشه

وي تلاش . عظمت امپراطوري باستان پيوند زد خود سياستنامه اقتدار پادشاهي عصر سلجوقي را با

 وي در سبب نگارش .نمود تا پادشاهان سلجوقي را متوجه سياست ملكان عجم در حكومتداري كند

ترين مشخصات  از مهم. كتاب خود اشاره دارد كه آشنايي با رسم و آيين پيشينيان اصل بوده است

الملك توجه خاص وي به نظريه حكومت در دوران قبل از اسلام است به  هاي سياسي نظام انديشه

و اندرزنامه اردشير هاي عصر ساساني چون نامه تنسر  همين جهت تأثيرپذيري سياستنامه از نگاشته

بررسي نقاط مشترك و همانندي ميان مطالب كتاب سياستنامه با . بابكان قابل توجه و بررسي است

ياسي و نيز  ـ سالملك براي رهايي از مشكلات اجتماعي دهد كه نظام متون ايران باستان نشان مي

  . نمايد يهاي و معيارهاي مطلوب عصر ساساني تأسي م عقيدتي جامعه خود به نمونه

  . ه ايزدي، غزالي، حكومت، دين، دولت، انديشه سياسيفرّساسانيان، سلجوقيان، : واژگان كليدي
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هاي سياسي عصر    ه ايزدي عصر ساساني در نگرش     فرّظهور سلجوقيان و بازخورد     

  سلجوقي

ن آنان در عصر سامانيان از تركستا 1،رفتند دي جزو تركان غز به شمار ميسلجوقيان از نظر نژا

مهاجرت و در مناطق ماوراءالنهر و سواحل شرقي درياي آبسكون سكني گزيدند اين قوم در ابتدا 

كردند  كردند و با وعده غنيمت به آنان خدمت مي به صورت مزدور در مرزهاي خراسان زندگي مي

تفاق بنلجوقسلجوقيان نام خود را از س 2و براي ارتباط بيشتر با مسلمانان به دين اسلام گرويدند

اسياب فر هر چند در شجره نسب آنها مورخان تلاش نمودند تا آنها را به ا3.رئيس خود گرفتند

 منازعات سامانيان با  سلجوقيان در زمان حضور در مرزهاي خراسان در4.باستاني نيز نسبت دهند

و آمد آنها به همين جهت سامانيان مانع رفت . استندني به جانبداري از سامانيان برخخاامراي ايلك

  . شدند به سرزمين و قلمرو خود نمي

چراگاههاي ماوراءالنهر سبب ورود و ارتباط بيشتر آنها با  اقدام سلجوقيان براي استفاده از

اي كه ييلاق و قشلاق خود تا نزديكي بخارا و سمرقند نيز رفت و  شد به گونه شهرهاي خراسان مي

  . آمد داشتند

اي كه آنها توانستند  قدرت و اعتبار سلجوقيان بيشتر شد به گونهتر در خراسان با حضور مداوم

  . مدتي روابط سلطان محمود با امراي تركستان را مورد تهديد قرار دهند بعد از

   5 . ...كردند هاي بيشتري را تصرف مي به موازات ضعف دولت غزنوي، سلجوقيان سرزمين

مان مسعود وادار جنگ با فرا به حضور سلجوقيان در خراسان سرانجام امير خراسان ر

ق در نزديكي سرخس ميان نيروهاي حاكم خراسان و .ه 429نبردي كه در شعبان . سلجوقيان كرد

ين نبرد شخصيت و قدرت صلابت در ا. سلجوقيان رخ داد به شكست سخت غزنويان انجاميد

اين .  خود برگزيدندميكائيل براي سپاهيان سلجوقي معلوم گشت و آنها وي را به رياستبنطغرل

 سلطان به عنوان نخستينق .ه 429پيروزي با ورود سلجوقيان به نيشابور توأم شد و طغرل در 

  .  نيشابور معرفي شد و خطبه به نام وي خواندندسلجوقي و مؤسس اين دولت در

ر ق در دندانقان به خروج غزنويان از سرزمين ايران و ماوراءالنه.ه 431پيروزي طغرل در سال 

 پيشروي سلجوقيان به سمت 6.و راه حمله به نواحي غربي براي سلجوقيان هموار شد. گرديد منجر 



 ...هاي هاي باستاني بر انديشه               تاثير نگرش                                             

                            

  

11

رعت شكل نواحي غربي براي ايجاد يك امپراطوري بزرگ همسان با حدود قلمرو ساساني به س

ق رهسپار آذربايجان . ه446ان رامحاصره كرد و در سال ق اصفه. ه442گرفت طغرل در سال 

ها و اقتداري كه سلطان سلجوقي كسب اين پيروزي. ق وارد بغداد شد. ه447در سال ي و. گرديد

سالاران شايد به همين جهت نقش ديوان. بود هاي سياسي توأم ميبايست با مشروعيت كرده بود مي

هاي قدرت عصر ساساني بيشتر ايراني پس از اين به جهت پيوند قدرت سلطان سلجوقي با اهرم

 از ديوان رسايل طغرل صادر ق.ه 454تا بر مبناي سندي كه در سال در همين راس. نمود پيدا كرد

  7.شده است از او به عنوان شاهنشاه به رسم پادشاهان عصر ساساني ياد شده است

هايي بودند كه القاب ايران پيش از اسلام را براي خود بكار بردند سلجوقيان، از جمله دولت

سلطان به عنوان سايه خدا . و بعد از آن سلطان اسلام 8.شاه ناميدندسلاطين سلجوقي خود را شاهن

 كليه نهادهاي سياسي و 9.شده است  از سوي خدا منصوب ميبر روي زمين قلمداد شد كه مستقيماً

گرديد تا به عنوان نايب بتواند در  شد كه توسط خلفا تائيد ميامي كشور زير نظر سلطان اداره مينظ

ت از دين ثبات  پادشاه به حفظ دين ملزم بود و حماي10.ود قدرت داشته باشدمنطقه تحت نفوذ خ

   11.كرددنيوي را تامين مي

بود يعني . ..وي ظل ا. سي و اداري قرار داشتس هرم سيادر حكومت سلجوقي سلطان در رأ

 ه ايزدي داشت واطاعت از او ضروريفرّاو پادشاهي و . آمد بزرگ و برگماشته خدا به حساب مي

   12.بود

يا به (به روايت مذهبي زرتشتيان، اهورمزدا، خداي بزرگ به هستي نيرويي به نام خورنه 

وغي است ايزدي و بر دل هر كس بتابد از فربخشد كه  مي) فرّه و به فارسي دري فرّفارسي ميانه 

يله آن پادشاه به وس. رسد وغ است كه شخص به پادشاهي ميفرشود و از پرتو اين  ديگران برتر مي

 با اوست و هر گاه پشت به فرّكردار باشد كند و تا زماني كه وي در راه، درست حكومت مي

اهم و لازم فرنهد و سقوط شاه نيز  شود و كشور رو به ويراني ميفرش گسسته مياهورامزدا كند 

   13.آيد مي

ايزدي بودند با توجه به اين ديدگاه ساسانيان براي حقانيت حكومت خويش محتاج به دلايلي 

بر اعتقادات مذهبي ايرانيان باستان هيچ پادشاهي زيرا بنا. ه ايزدي بودفرّو اين مشروعيت همان 

آورد و نبودنش درنظام  بودن آن پيروزي مي.  با كامروايي حكومت كندفرّتواند بدون داشتن  نمي
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د حقانيت و مشروعيت هر  نمافرّ. و افتادن از تخت شاهي بودفرپادشاهي نشانه خشم ايزدان وغالباً 

  14.حكومت بود

رود در هيچ مملكتي مانند ايران زمان ساسانيان، اصلي كه به موجب  به عقيده براون احتمال مي

  15.تر از ايرانيان نداشته استالعقيدهي پادشاه قائل شوند پيرواني راسخآن حق آسماني برا

وي خدا به آنها اعطا شده است و آنان شاهان ساساني بر اين اعتقاد بودند كه قدرت آنان از س

ه ايزدي از دوره هخامنشيان به عصر فرّ مسئله توجه به 16.مانرواي برگزيده بر روي زمين هستندفر

هاي سياسي عصر نگرش بعدها در ساساني انتقال يافت وسپس به عصر اسلامي منتقل گرديد و

  . خودنمايي كردهاي ماوردي و غزالي به شكلي  سلجوقي به خصوص در انديشه

  

  وحدت دين و دولت عصر ساساني وتداوم آن در دوران اسلامي و سلجوقي
دريغ روحانيون زرتشتي را  ي بيحكومتي كه اردشير بر پايه مذهب بنا نمود حمايت و پشتيبان

هاي روحاني كه سابقه در معبد آناهيتا و انتساب خاندان اردشير به عنوان شخصيت. برداشتدر

نام » الموبد«بي داشتند، بعضي از مورخين را بر آن داشت تا از خود اردشير به عنوان خاستگاه مذه

 اين 18.»اردشير مغي بود كه از اسرار مذهب اطلاع كامل داشت«: نويسد آگاثياس مي 17.ببرند

  . ينان بوددخاستگاه مذهبي سبب حمايت اردشير از آيين مزد

توجه بيش از . هاي سياسي اردشير بود يادي از انديشهدولت تا اندازه ز احتمالاً آميختگي دين و

هاي اردشير   از گفته19.حد به دين نيز در ميان ديگر پادشاهان ساساني از خصوصيات بارز آن است

  : آيد كه  ميدولت بر  دين و  لازمه وحدتدربارة
زيرا دين . اشدبدانيد پادشاهي و دين، دو برادر همزادند كه پايداري هر يك جز به آن ديگري نب«

پادشاهي را از شالوده و دين را . و تاكنون، پادشاهي پاسدار دين بوده است. شالوده پادشاهي است
  20»از پاسداري گريزي نباشد

  : گويد دوسي نيز ميفر چنانكه 
 ينفـــرچـــو بـــر ديـــن كنـــد شـــهريار آ

 نــه بــي تخــت شــاهي بــود ديــن بــه پــاي
ــن  ــت ديـ ــي نيازسـ ــاهي بـ ــه از پادشـ  نـ

  

 پادشــــاهي و ديــــن  بــــرادر شــــود    
ــاي    ــه ج ــهرياري ب ــود ش ــن ب ــي دي ــه ب  ن

 21ين فـــرنـــه بـــي ديـــن بـــود شـــاه را آ
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همزمان با تلاش ساسانيان براي تشكيل يك قدرت نوبنياد نيرومند بر روي حاكميت منحط شده 

اشكاني، و سپس رسميت يافتن دين زرتشتي، حاكميت ديني نيز ميدان را براي رشد و ايجاد 

قدرت شاهنشاه و نيروي موبدان موبد دو ترجمان «اي خود باز ديد و در حقيقت تشكيلات قوي بر

  22.»ش و دو بعد يك پديده بودندييك گرا

تأكيد بر ضرورت وحدت دين و دولت به عنوان يك حكم ديني در متون مذهبي وارد شد تا 

كند، گرد آمدن  ميآن پيكار  چيزي كه اهريمن با سرسختي بسيار با: آن جا كه در دينكرد آمده است

خوره شاهي و خوره بهديني است به نيروي تمام در يك تن زيرا كه نابودي او در به هم پيوستن 

هاي وابستگي مذهبي اردشير سبب سر دادن شعار همراهي دين و دولت   زمينه23.آن دو است

 به همين جهت پادشاهي وي را به خاطر اين يگانگي كه در كشور پديد آورده بود. گشت

است آغازين دولت ساساني بود كه  اين سي24.ناميده بودند» الاجتماعملك«شهرياري همداستان يا 

از ابتدا با روحانيون زرتشتي متحد شدند و اين رابطه محبت در ميان دين و دولت تا آخر عهد «

  25».آنان استحكام داشت

  : گويد غزالي نيز در رابطه با پيوند دين و دولت مي
يزي كه پادشاه را ببايد دين درست است، زيرا كه دين و پادشاهي چون دو برادرند از نيكوترين چ«

  26». يك شكم مادر آمده بايد كه تيمار دارنده مهم در كار دين بود

ي سياسي ايران باستان و با رشد نهادهاي موازي  در واقع آنچه ملموس و روشن است انديشه

ي مقام  واسطه ادعاي حق الهي پادشاهي و انتصاب بي. شود در كنار قدرت خلفا دوباره بازتوليد مي

امويان در اخذ اين . شود خلافت پس از موروثي كردن خلافت توسط معاويه وارد جهان اسلام مي

ها قصد داشتند حق خويشاوندان پيامبر را از خلافت دور كرده و مشروعيت سياسي  ويژگي

هاي تازه فتح شده، مثل  شد تا مردمان سرزمين  ميها سبباين سياست. خودشان را بيشتر نمايند

  27.اند، بيشتر متوجه خود سازند ي حق الهي سلطنت باور داشته ايران را كه به نظريه

. ها در عهد عباسيان كه حكومت آنها بيشتر رنگ ايراني داشت شدت يافت اين گونه نگرش

گرديد رياران زرتشتي و مسيحي جايگزين شهخليفه در تفسير و تعبير جديدش در شرايط موجود 

  28.امين الهي شده استفركه از طرف خدا مأمور حفظ نظم و عدالت و اجراي 



   .شماره هفتم. سال دوم.  فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ 
 

14

روي كار آمدن عباسيان كه از انتساب به خاندان پيامبر هم بهره داشتند، با همكاري گسترده 

در اين شرايط . ايرانيان با آنها، سبب احياء حكومت مطلقه كه ايرانيان با آن مأنوس بودند گرديد

چنانكه در اين باره عبدالرزاق . هستند  بودند كه جانشين خدا بر روي زمين بسياري از خلفا مدعي

ي ابن مقفع در خصوص مقولاتي چون  ي تنسر به وسيله ي عهد اردشير و نامه با ترجمه«: نويسد مي

ه سياسي ديشي ان  در زمينه29».آمد دين و ملك به صورت ركن اساسي تئوري در اسلام در

قتيبه و گان بعد از خودش مانند جاحظ، ابنمقفع راه را باز كرد و بسياري از نويسندهاي ابن ترجمه

ي كاتبان كه ايرانيان در آن نفوذ  گيري طبقه در عمل نيز شكل. ابويوسف و ديگران را متاثر ساخت

و كساني كه با آنان مخالف بودند، داشتند، تقابلي را ميان ايرانيان و باور آنها به سنن ايران باستان 

  30.ايجاد كرد

اند، تلاش زيادي در تبيين  پردازان ديگري چون باقلاني و ماوردي كه معاصر هم بوده نظريه

دهد كه با توجه به مقتضيات  ها و انديشه سياسي آنها نيز نشان ميديدگاه. اند ي خلافت كرده نظريه

ي سياسي ايران  آنها نيز كم كم عناصري از انديشهاجتماعي و شرايط سياسي جديد عصر خود، 

 31.آوردند باستان، چون انتساب خليفه از طرف خدا را در آثار خود 

در  گسترش قلمرو سياسي در اسلام سبب شد تا دربار خلافت همانند دربار ساسانيان شود و

اين روند باعث . شوداميران سرداران جنگي، علما و وزرا و شعرا تشكيل : كنار آن طبقاتي همچون

د آيند و هاي موازي در كنار نهاد خلافت پدي كم انواع وزارت و امارت به عنوان قدرتشد كم

بويه، غزنويان و سلجوقيان با فرمانروا چون آلهاي  مستقل و خاندانهاي مستقل و نيمه حكومت

با گسترش . اعي كنندهاي قبل از اسلام در ايران را تد ي حكومت القاب پادشاه و سلطان، تجربه

 الهي سلطنت براي پادشاهان هايي در انديشه سياسي عصر سلجوقي بر مبناي حقچنين نگرش

 به شمار رفته و   سياسي شود كه در واقع اندرزنامه هايي مي نامه ها تبديل به سياست السطانيهاحكام

سياسي كساني  ط اجتماعي وبا توجه به چنين شراي. ي سياسي ايران باستان داشتند ريشه در انديشه

نويسي را به  نامه ها ونظريات خود سنّت شريعت چون ماوردي و غزالي با ذكر برخي از ديدگاه

 به همين جهت با توجه به تحولي كه ماوردي و غزالي در 32.نويسي پيوند زدند نامه سنتّ سياست

تواند روند و  اسي آنان ميهاي سي نگرشهاي سياسي عصر سلجوقيان پديد آوردند آشنايي با انديشه

 . هاي سياسي عصر ساساني به دوران اسلامي و سلاجقه را بهتر نمايان سازد جابجايي انديشه
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 ضرورت وحدت دين و    هاي سياسي ماوردي وغزالي و      ه ايزدي بر انديشه   فرّتأثير  

  دولت
 و در آنجا  از فقهاي معروف شافعي، در بصره متولد33مشهور به ماورديحبيب، محمدبنبنعلي

 ماوردي فقيهي اصولي، مفسر، اديب و. دانند  مي37035ق يا . هـ364 سال تولد وي را 34.بزرگ شد

. هاي سياسي ماوردي هم زمان با عصر اقتدار سلجوقيان استاوج انديشه. انديش بودسياست

  . گ استباره مسائل سياسي مرتبط با قدرت سلجوقيان بزرهاي وي دربنابراين برخي از ديدگاه

السلطانيه تلاش نمود تا تصويري جديد از رابطه خلافت و ماوردي در كتاب خود به نام احكام

. اين كتاب در بيست باب تنظيم شده است. در آن به تقويت خلافت پرداخت سلطنت ارائه دهد و

يگر هاي دباب. باب اول آن در مورد عقد خلافت است كه با توجه به كل كتاب حجم زيادي ندارد

جهاد و  تشريح نظريات موجود در مورد تمام شئون حكومتي است از وزارت گرفته تا قضاوت و

 .م اشعري و فقه شافعي استوار استزمينه سياست و اداره كشور كه عمدتاً بر اساس كلا در

لذا به كتابي . مانروايان سزاوار استفرني بر دانستن احكام سلطا:نويسد اين باره مي وي در

  36 .آن آوردم آنچه را كه لازم است پيروي شود در باره پرداختم ودراين 

  :نويسد امامت مي ماوردي درمورد خلافت و
نشان كرده است،  براي امت پيشوائي را كه به واسطه او راه و روش پيامبري ادامه يابد، ..  .خداوند«

  37».عت تدبير كندسياست را به او واگذارده كه براساس شري تا به سبب او دين حفظ شود، 

كند كه در يك سو قدرت غزنويان بالا گرفته ر زماني ضرورت خلافت را توجيه ميماوردي د

بويه طرفدار شيعه بر دستگاه خلافت و جو مناسبي براي تحكيم اقتدار  از سوي ديگر تسلط آلو

شته قدرت به همين جهت ابتدا غزنويان و سپس سلجوقيان بودند كه سرر. آنها پديد آورده بود

  . كندناپذيري خلافت دفاع ميالظاهر از برتري و تجزيهماوردي علي. را در دست داشتنداصلي 

الوزاره تقليدعقدالامامه، فيهاي فيالسلطانيه ماوردي دربابا با تدبر در محتويات كتاب احكامام

در واقع وي نظر . گردد مي در امورحكومتي كاملا ً آشكارالبلاد سياست كلي اوعليتقليدالاماره فيو

اند و اقتدار طغرل سلجوقي مطرح  به سلاطين بزرگي دارد كه با قدرت كامل بر خليفه مستولي شده

اين مقوله تداوم . تأييد اين سلاطين توسط خليفه به واقع مشروعيت دادن به آنها است. گردد مي

  . رد توجه بوده استروند وحدت دين و دولت است كه در عصر ساساني نيز ضرورت آن مو
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ارسلان ق تقريباً درهمان وقت كه آلب.هـ450الطوسي در سال محمدالغزاليابوحامدمحمدبن

 طوس زادگاه غزالي 38.ي به نام غزال يا غزاله زاده شدا قريهپادشاه سلجوقي برتخت نشست در

هاي رسيشهر طوس يكي از ك. د واقع است كيلومتري شهر كنوني مشه25درخراسان در فاصله 

ي از مردم ناحيه دوسفرغزالي مانند حكيم . شد مهم خراسان به دو بخش طابران و نوغان تقسيم مي

  39.طابران طوس بود

  برخي از اين آثار همچون . ت اثر به جاي مانده اس70از امام محمد غزالي بيش از 

  . آوردالدين تحولي شگرف در دنياي اسلام به وجود الفلسفه و احياءالعلومتهافت

السلام خلفا در واقع در دست مدرس نظاميه به بغداد آمد، مدينهزماني كه غزالي به عنوان 

 در چنين شرايط سياسي جديد غزالي براي توجيه وضعيت بوجود آمده يعني 40.سلجوقيان بود

شود به نظر وي خليفه كسي  هايي قائل ميپيدايش سلطنت در مقابل خلافت، ميان آن دو تفاوت

 كه به موجب عهد و ميثاقي كه با جماعت مسلمانان بسته است، منصب امامت يا پيشوايي است

وي مسئوليت . شود ناشي ميها و اختيارات از اوز كرده است، به اين جهت همه قدرتآنان را احرا

ولي منصب حكومت يا . عهده دارد تأمين رستگاري معنوي آنان را برنهايي حسن اداره معاش و

  شوكت، يعني نيروهاي مادي و  متعلق به شهرياران يا سلاطين است كه صاحبان كشورداري

  41.اند و در عين حال وفادار به خليفهنظامي

مانروايي سلجوقيان با دو خطر عمده دروني و فر در نظر غزالي خلافت عباسيان در دوره 

از .  با صليبيان درگير بودهاي معارض اسماعيليان و در بيرونبيروني مواجه بود، در درون با حركت

غزالي با اين . نظر وي در اين شرايط دستگاه خلافت نياز شديدي به قدرت سلجوقيان داشت

انديشه در عين حفظ مقام وشأن خلافت، تقويت سلطنت سلجوقيان را نيز مورد لحاظ قرار داد تا 

و تهديد عمده مقابله خلافت عباسي با تكيه بر قدرت نظامي پادشاهان سلجوقي بتواند با اين د

   42.نمايد

زش ميان اين دو غزالي پيرامون خلافت و سلطنت و ايجاد سادر حقيقت عقايد سياسي امام

  43.انديشي او در توجيه اوضاع موجود استبيشتر حاصل مصلحت

شريعت اسلامي  نخست اينكه انديشه او بر پايه فقه و: يشه سياسي غزالي دو خاستگاه دارداند

 مانروايي سلجوقيان درفرسياسي خلافت عباسيان و اقتدار  هاي اجتماعي و اينكه واقعيتاست، دوم
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الملوك هاي غزالي هم چون نصيحه از نوشته در بررسي برخي 44.گذار بوده استثير  تأانديشه او

شايد وي . هاي عصر ساساني در آن قابل رؤيت است پذيري از اندرزنامهتوان دريافت كه تأثير مي

الملوك است چنانكه مĤخذ عمده كتاب نصيحههاي سياسي نيز تأثير پذيرفته  ين رابطه از نگرشدر ا

  45.هاي پادشاهان عصر ساساني است ها و يادگار نامه ها و اندرزنامه نامه ها و وصيت نامهغزالي پند

 به همين جهت نظريه. تواند باشد در نظر غزالي سلطان به عنوان پشتوانه سياسي خليفه مي

هاي دولت ساساني در پيوند ميان دين و دولت تواند همانند نظريه ه سلجوقي ميغزالي در دور

  46.كردباشد كه شاه با حق الهي حكومت مي

  :نويسد وي در رابطه با وحدت دين و دولت مي
و نيكوترين چيزي كه پادشاه را ببايد دين درست است زيرا كه دين و پادشاهي چون دو برادرند از «

 ايض به وقت خويشفر شكم مادر آمده بايد كه تيمار دارند، مهم در كار دين بود و گزارنده يك
...«47  

دانش و تيزهوشي و دريافتن هر  و خرد :شانزده چيزاست«ه ايزدي فرّ: گويد او هم چنين مي

 دليري و آهستگي و بستن و مردانگي با كار هنگ و سواري و زين افزارفرچيزي و صورت تمام و 

و دوستي و مهتري نمودن و احتمال و مدارا ) دستيوگشاده(دادن ضعيف از قوي خويي و داد يكن

بجاي آوردن و راي و تدبير در كارها و اخبار بسيار خواندن وسيرالملوك نگاه داشتن و بر رسيدن 

سلطان سايه هيبت خدايست برخلق خويش پس «:  وي معتقد است كه48».از كارهاي ملوك پيشين

ايزدي داده دوست بايد داشتن و پادشاهان را متابع  فرّد دانستن كه كسي را كه او پادشاهي و بباي

 اين معنا در ايران باستان نيز به 49». بايد بودن و با ملوك منازعت نشايد كردن و دشمن نبايد داشتن

هي بود و يد قدرت پادشابرداشت مؤ  نمادي كه تاييد الهي دربه عنوان فرّرفته است و  كار مي

 ممكن بود به فرّدارنده . زياد شدن آن بود و امكان دسترسي همگان به آن خصوصيت مهم آن كم و

  50.زي و موفقيت بر قدرت آن بيفزايدرا از دست بدهد و يا به مناسبت پيرو واسطه شكست آن

 از اخلاق اسلامي است اما در حونبيان غزالي از حكومت مش در مجموع اگر چه تفسير و

 دارنده نظريه حكومت ديگري نيز هست كه بيشتر از نظريات سياسي ايران باستان نشأت گرفته وبر

  51.يا تحت تأثير شديد آن بوده است
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هاي سياسـي     خواجه نظام الملك، تأثير از سياست ملكان عجم و توجه به انديشه           

  عصر ساساني
ق در نوقان طوس به .ه 408در الملك نظامطوسي ملقب به خواجهاسحاقبنعليبنحسنابوعلي

 نزد امام او در .  وي به علوم شد وزش و توجههوش سرشار وي در كودكي موجب آم. دنيا آمد

ارسلان هاي ديواني پرداخت و در زمان آلبوي در ايام جواني به كار. موفق، فقه شافعي را آموخت

 كه ملكشاه بيست ساله اوج قدرت خواجه در عهد ملكشاه بود چندان. به وزارت برگزيده شد

جوان، تمام امور مملكت خويش را به خواجه سپرد و خواجه در مدت بيست سال قلمرو گسترده 

هاي سلجوقيان از ماوراءالنهر، آذربايجان، ارمنستان و مناطق مركزي ايران تا جنوب و سرزمين

گين وزارت و حاشيه خليج فارس، شمال عراق و شام و سرزمين هاي آسياي صغير را در زير ن

  . كرد كفايت قدرت خويش اداره مي

خطه طوس  الملك باشند و نظامفرمان خواجهملكشاه جوان از كارگزاران دولت خواست كه در 

  . را به اقطاع به او واگذار كرد

بلندهمتي و دانايي و هوشمندي  سياست و قدرت و تدبير و الملك، دانش ونظامدر نهاد خواجه

  . كرد  ترك سنگيني ميلم و دوات خواجه، بر شمشير غلاماناي كه سايه ق  به گونهم آميخته بود، هبه

اين .  باقي مانده استهنام ارزشمند و گرانقدر به نام سياستالملك اثرينظامامروز از خواجه

الملك در باب نظاماسي و در بر دارنده انديشه خواجهكتاب علاوه بر ارزش ادبي داراي مضامين سي

  .كومت و سياست استنحوه ح

هيختگي در قلمروي بسيار گسترده فرالملك نزديك سي سال با تدبير و دانش و نظاماجهخو

  .حكومت كرد

هاي سياسي خواجه در عصر امپراطوري بزرگ سلجوقيان است سياستنامه بازگو كننده ديدگاه

حفظ قدرت و حكومت هاي  مانروايي و يا شيوهفرنمايد تا راه و رسم  كه خواجه در آن تلاش مي

نمايد تا اقتدار  هايي از سيره ملكان عجم نشان دهد وي در اين خصوص تلاش ميرا با مثال

ها و  پادشاهان عصر سلجوقي را با عظمت امپراطوري باستان گره بزند و در اين راستا حكايت
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را بيشتر نمايان نمايد تا اين عظمت  هاي بسياري را در رابطه با پادشاهان ساساني ذكر مي داستان

  . سازد

اصول نامه شامل پنجاه فصل است در آن تقريباً از همه وظايف و حقوق شاه و سياست

  52.داري سخن گفته شده استتمملك

داري به رسم ان دريافت اين كتاب در آيين كشورتونامه ميچنانكه از ديباچه كتاب سياست

خواجه رسد به دست خود ه به نظر مياين ديباچه ك. ده استملوك عجم به رشته تحرير كشي

هاي وي شيوه. طه با پيش از اسلام استهاي ارزشمندي در رابنوشته شده است داراي اشاره

از دادرسي هايي كه  و داستان53عدالت را به روايت از خداينامه به نقل از رسم ملكان عجم آورده

  . ري عصر ساساني استداكند نشانه توجه به رسوم مملكتپادشاهان عجم گزارش مي

الملك در سبب نوشتن كتاب اشاره دارد كه آشنايي با رسم و آيين پيشينان اصل نظاماجهخو

  :مودفر ملكشاه گروهي از بزرگان و دانايان را جمع نمود و 479كنند در سال  بوده است و ذكر مي
انه نيك است و بر هر يك در معني ملك انديشه كنيد و بنگريد تا چيست كه در عهد روزگار م«

آرند يا بر ما پوشيده شده است و كدام  درگاه و در ديوان و بارگاه و مجلس ما شرط آن به جاي نمي
كنيم؟ و نيز  آوردند و ما تدارك آن نمي ن به جاي مي كه پيش از اين پادشاهان شرايط آشغل است

 از ملوك سلجوق هر چه از آيين و رسم ملك در ملوك است و در روزگار گذشته بوده است
  54».  .. كنيد تا در آن تأمل كنيم و روشن بنويسيد و بر راي ما عرضهدبيانديشي

  : گويد الملك در اهميت كتاب خود مينظامخواجه
  » ماني را از داشتن و دانستن اين كتاب چاره نيستفرهيچ پادشاهي و خداوند «

   :دهد كه خواندن سياستنامه مي و تذكر
راه تدبيرهاي صواب بر ايشان گشاده شود و ترتيب و قاعده درگاه و «و » فزايدبيداري بيشتر ا«

 بارگاه و ديوان و مجلس ميدان و اموال و معاملات و احوال لشكر و رعيت بر ايشان روشن شود
...«55  

البته لازم به ذكر است كه ضرورت توجه به رسم ملوك پيشين و نيز وابستگي به وزراي ايران 

هاي ملوك اص وزيران ايراني به آيين و رسوم كهن باستاني يا به روايتي همان سياستو يا توجه خ

اي بود  حضور و ورود اسلام به ايران به گونه. عجم در تاريخ ايران بعد از اسلام سابقه طولاني دارد

هاي مفتوحه هنگ و تمدن ايراني در مقايسه با ديگر سرزمينفركه از همان آغاز جايگاه رفيع 
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ايرانيان از جمله اقوامي بودند كه توانستند ايرانيت خود را . لمانان نمايان و قابل تفاوت بودمس

نقش ايرانيان در روي . حفظ نمايند و اين ايرانيت را در همسويي و هماهنگي با اسلام دنبال نمايند

. رفت  به شمار مياي بود كه دوره اول عباسي، دوران اقتدار وزراي ايراني كار آمدن عباسيان به گونه

نقش برامكه و خاندان سهل در توجه به آداب و رسوم ايراني از جمله عوامل سقوط آنها و يكي از 

  56.رفت در دستگاه خلافت به شمار ميمهمترين عوامل نزاع عنصر عرب و ايراني براي نفوذ 

ه وزيراني را برمكيان حلقه واسطي ميان وزيران دوران ساساني و اسلامي بودند و در واقع را

هاي اسلامي بدون پيروي آنان  هنگي در ديگر دورانفرهموار نمودند كه وحدت ملي و تداوم 

اي مساعد براي اظهار و  هاي محلي در مناطق مختلف ايران زمينه ظهور حكومت57.شد ممكن نمي

بسياري . وداستاني بهاي بنامه خود به حكومتنان به عصر باستان و انتساب شجرهاعلام وابستگي آ

هاي باستاني بيشتر   و اميران محلي كه تمايل به پيشرفت داشتند بر انتساب پيشينهها از خاندان

گور، بويه از بهرامزيار از كاوه، آلن مايل بودند كه از نسل رستم، آلطاهريا. دادند رغبت نشان مي

الملك كه در نظام خواجه58.نداسياب بوده باشفرسامانيان از بهرام چوبين و بالاخره سلجوقيان از ا

نمايد تا با توجه به ذكر برخي وي تلاش مي 59.رساند اسياب ميفرذكر نسب سلجوقيان آنها را به ا

شهري و آموزشهاي نامه ميان نظريه شاهي آرماني ايرانهاي سياسي خود در كتاب سياستاز نگرش

  اهان فتن جعل نسب از طرف پادشوي سعي دارد تا با جدي گر. اسلامي پيوندي بر قرار سازد

طان را متوجه سنت ملكان عجم اسياب توراني، سلفرسلجوق و تعميم نظر به شاهي آرماني به اآل

   60.كند

ايران الملك توجه خاص وي به نظريه سلطنت هاي سياسي نظام ين مشخصات انديشهاز مهمتر

از اين . ن با خلافت اسلامي استدر دوران قبل از اسلام و تلاش براي برقراري ارتباط ميان آ

ها توان از ذكر اين داستانامه كه انديشه سياسي خواجه را مين ترين داستانهاي سياست جهت اساسي

هايي مربوط به هدف وي در ذكر داستان. دريافت مربوط به اين پادشاهان عصر ساساني است

ين پادشاه حساسيت خاصي دارد گور و بالاخص انوشيروان كه خواجه در ذكر وقايع عصر ابهرام

ت سياسي مورد توجه زمان تلاش براي پياده كردن رسم ملوك عجم به عنوان يگانه الگوي قدر

   61.خود است
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الملك در خصوص رسم ملكان عجم خطاب به پادشاه عصر نظامهاي مكرر خواجه يادآوري

  طرفي ديگر، خواجه از . باشد وي ميخويش توجه دادن شاه و قرار دادن نقش محوري براي 

اي سخن گويد كه كلام او سبب  ها به گونه ناگزير است در اين اشاره در مقام وزرات الملكنظام

  : نويسد رنجش شاه نگردد وي مي
ين گويند و اگر بد فراگر نيك باشند ايشان را به نيكي ياد كنند و آ. اين جهان روزنامه ملكان است«

   62» كنندينفرد و نباشند به بدي ياد كنن

الملك براي آگاه كردن تركان و حتي اجتناب ه به عدل و داد، نظامدر راستاي توجه دادن شا

  م در باب اجراي عدل و داد سوق نظمي و آشوب آنان را به سنت ملكان عج دادن آنان از بي

  : دارد اظهار مي دهد ومي
 انوشيروان   بودند، خاصهانو ملوك اكاسره در عدل و همت و مروت زيادت از ديگر پادشاه«

   63»عادل

ارد كه خواجه تلاش زند حكايت از آن د مثالهايي كه خواجه از انوشيروان و دادگستري وي مي

گستري انوشيروان كه عامل حفظ ملك و حكومت وي بوده نمايد تا نظر ملكشاه را به عدل مي

كند  ا والي آذربايجان نقل ميوي در داستان ملك عادل، برخورد انوشيروان را ب. است جلب نمايد

رود و انوشيروان  كه چگونه پيرزني به خاطر ستم والي آذربايگان و گرفتن داد خويش به مداين مي

كند و روي به بزرگان  پس از تحقيق و آگاهي از ستم والي آذربايجان وي را مجازاتي سخت مي

  :گويد مي
ز اين با ستمكاران جز به شمشير سخن تا دانيد كه من اين سياست از گزاف نكردم و بعد ا «

 كنم و مفسدان را از روي زمين برگيرم و جهان را به داد و هو دستهاي دراز كوتا ... نخواهم گفتن
اند   چه خواستهاگر شايستي كه مردمان هر. اند يدهفرعدل و امن آبادان كنم كه مرا از جهت اين كار آ

   64»ي و سرايشان نگماشتيديدار نكردجلّ پادشاه پكردندي، خداي عزّو

شود كه انوشيروان پس از اين دادخواهي سخت روي بر بزرگان كرد كه چرا در  ميوي متذكر

  : مودفرو بر ستم رسيدگان بسته باشد از اين جهت . هسراي ما بر ستمكاران گشاد
مي كه رسد تا هر متظلد چنانكه دست هفت ساله كودك بدو اي سازند و جرسها درآويزن تا سلسله«

سلسله بجنباند، جرسها به بانگ آيند، انوشيروان بشنود ي حاجت نبود، به درگاه آيد او رابه حاجب
   65». وداد او بدهد

  : خواهي اين است كهالملك از اين دادگيري نظامنتيجه
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دستهاي دراز  بدين يك سياست بواجب كه ملك نوشيروان بكرد همه مملكت او راست بايستاد و«
و خلق عالم بياسودند چنانكه هفت سال بگذشت هيچ كس به درگاه از كسي تظلم  كوتاه شد

   66».نكرد

نوشيروان ا هاي عصر آرماني خسروالملك در تلاش براي روشن ساختن ويژگينظامخواجه

وي حتماً يكي از عوامل اجراي عدالت توسط شاه را در . دهد نظر قرار ميهاي بسياري را مد مقوله

. تر نشان دهدير و نقش خود را پراهميتكند شايد از آن جهت كه وجود وز سي مينقش وزير برر

ه شاهي داشتند و به پارسايي و فرّشود كه هر چند كه آنان خود  او رسم ملكان عجم را يادآور مي

  67.پرداختند ا در امور به مشاوره ميزانگي آراسته بودند امفر

  :نويسد مي وكند  خصوص به نقش وزيران اشاره ميوي در اين 
باشند و روش باشد مملكت آبادان بود و لشكر و رعايا خشنود و آسوده و با برگ چون وزير نيك«

 و هميشه روش باشد در مملكت آن خلل تولد كند كه در نتوان يافتپادشاه فارغ دل و چون بد
   68». دل بود و ولايت مضطربپادشاه سرگردان و رنجور

يان او همان  گونه كه باشد دولتيان و پيراموندر رأس هرم قدرت هره ملك شاالدر نگاه نظام

. اگر پادشاه دادگر بود گماشتگان و لشكر او نيز به راه دادگري خواهند رفت. گونه خواهند بود

هر آنگه كه وزير بد باشد و خائن و ظالم و دراز دست بود عمال همه هم چنان باشند «برعكس 

  69»تر رسم بلكه بدتر و بي

نامه توجه خاصي به عصر انوشيروان دارد از سوي ديگر الملك در بحث سياستخواجه نظام

هايي ميان اين دو دوره وجود داشت بالاخص از جهت وجود مزدك در عصر خسرو  مشابهت

نامه داراي پنجاه فصل است سياست. ماعيليان در عصر سلجوقياناس انوشيروان و وجود باطنيان و

اندر خروج مزدك و چگونگي مذهب او «: ي فصل چهل و چهارم دربارهكه دو فصل آن يعن

بيرون «  و فصل چهل و ششم در رابطه با70». وچگونه كشت او را و قوم او را انوشيرون عادل

  . گيرد مي بيشترين صفحات كتاب را دربر71»االلهطيان ونهادن مذهب بد لعنهمآمدن باطنيان و قرم

انوشيروان ساساني بود بنياد نظرات  جديد در عصر قباد و خسروينمزدك كه ارائه دهنده يك د

اجتماعي خود را به مساوات قرار داد و دستگاه دولت را به عنوان مظاهر عدم مساوات اجتماعي در 

 نهضت مزدك تعاليمي علني بر ضد طبقات و تبعيضات اجتماعي عصر ساساني 72.بين مردم دانست

الملك با شرح مفصل  نظام73دادا مورد تهديد جدي قرار ميي ربود كه حاكميت و دولت ساسان
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دينان عصر خويش  در قتل عام مزدكيان به عنوان بدخروج مزدك سعي دارد صلابت انوشيروان را

اسماعيليه عصر بستايد و اين سياست ملكان عجم را براي ملكشاه روشن نمايد تا در برخورد با 

  . در آن بازيابدتر و صوابي روشن خويش توجيهي معقول

  

  الملكهاي خواجه نظام تأثير آن بر انديشهدولت و ه ايزدي وحدت دين وفرّ
نامه اقتدار پادشاهي عصر سلجوقي را با عظمت امپراطوري الملك در سياستخواجه نظام

آورد تا  هاي زيادي از شيوه حكومت پادشاهان عصر ساساني ميوي داستان. باستان پيوند زد

در اين راستا محور اصلي تحليل سياسي خواجه در كتاب . ران را نمايان سازدعظمت آن دو

يوه مانروايي يا به عبارتي شفرنمايد تا راه و رسم  باشد و خواجه تلاش مي مانروا ميفرنامه سياست

   74.حفظ قدرت سياسي را نشان دهد

  ه خلافت را به نمودند دستگا سهل كه تلاش ميبرمك و آلالملك همانند آلخواجه نظام

نمود تا ايدئولوژي جديدي را براي   وي نيز تلاش مي75.هاي ايران باستان نزديك نمايندسنت

خلافت ترسيم نمايد كه بر اساس آن شريعت و خلافت مبتني بر آن را به شكل نظام اجتماعي 

داند وي  دي ميه ايزفرّوي در اين رابطه پادشاه عادل را داراي . ايران قبل از اسلام همسو نمايد

  :نويسد مي
   76»ايزدي باشد و علم با آن يار باشد سعادت دو جهان بيابد فرّچون پادشاه را «

كند بلكه شاه را برگزيده  السلطانيه، از خليفه دفاع نمياجه بر خلاف نظر ماوردي در احكامخو

  : نويسد داند و مي ه شاهي ميفرّخدا و دارنده 
 شاهي آراسته فرّگزيند و او را به  وزگاري يكي را از ميان خلق برميايزد تعالي در هر عصري و ر«

   77».گرداند تا در ميان مردم جهان به عدالت عمل نمايد و آشوب و فتنه را بخواباند

ه ايزدي در فرّالملك صفت بارز شاه عدالت است كه اساس قرار گرفتن بر اساس نگرش نظام

الملك نظر بر آن داشت تا سلطان را برگزيده خداوند ظامه نخواج. پادشاه ايران باستان بوده است

  :نويسد داند و مي  الهي ميفرّبداند نه برگزيده خليفه و به همين جهت شاه را داراي 
ن بيابد از بر آن  الهي باشد و مملكت باشد و علم با آن يار باشد سعادت دو جهافرّچون پادشاه را  «

 جهل رضا ندهد و پادشاهياني كه دانا بودند بنگر كه نام ايشان در علم نكنند و بهكه هيچ كاري بي
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برند چون  جهان چگونه بزرگ است و كارهاي بزرگ كردند تا به قيامت نام ايشان به نيكي مي
  78»يدون و نوشيروان عادل و عمربن عبدالعزيزفر

 از ادبيات ايران باستان الملك، مفهوم پادشاه به عنوان برگزيده پروردگار رابنابراين خواجه نظام

  . وام گرفته است

خورند  الملك، خرد ايراني و سنت اسلامي به هم پيوند ميدر پادشاهي آرماني خواجه نظام

خواجه در . هاي اسلامي اي است از ميراث ايران باستان و آموزه چنانكه شاه از نظر وي داراي آميزه

 اسلامي و خرد ايراني به تركان سلجوقي سي سال وزارت خويش تلاش نمود تا با آميختن سنت

وي در باب وظيفه پادشاه نسبت به دين و نيز حمايت از آن توجه . داري بياموزدراه و رسم ملك

خاص دارد وي از اين جهت همان انديشه و ضرورت وحدت دين و دولت ساساني را مورد توجه 

 كه پيش از آن مطرح 79 ساسانيان بودمقوله وحدت دين و دولت در واقع تنها ابتكار. دهد قرار مي

  : نشده بود در بندهش آمده است
ي بسيار اه، دين مزدينان رواج بخشيد و آيينشاهي را از نو آراست اردشير بابكان به پيدايي آمد«

  80»آراست

  :گويد الملك كه متأثر از اين انديشه است مينظام
زيرا پادشاهي و دين همچون دو برادرند نيكوترين چيزي كه پادشاه را بايد دين درست است  «

هرگه كه در مملكت اضطرابي پديد آيد در دين نيز خلل آيد، بددينان و مفسدان پديد آيند، و هرگه 
شكوه و رنج  كه كار دين با خلل باشد مملكت شوريده بود و مفسدان قوت گيرند و پادشاه را بي

   81»دل دارند و بدعت آشكار شود و خوارج زور آرند

دوسي در باب برادري پادشاهي و دين و ضرورت پيوند هر يك فرتر از زبان آنچه را كه پيش

الملك در حتي نظام. الملك نيز منعكس استيگري مطرح شد دقيقاً در سخن نظاماز آنها با د

كند كه نسبت به اين امر توجه بيشتري  جريان توجه به دين و بزرگان دين بر پادشاه توصيه مي

  :نويسد و مينمايد 
مانهاي خداي تعالي به فرايض و سنت و فربر پادشاه واجب است در كار دين پژوهش كردن و  «

جاي آوردن و كار بستن و علماي دين را حرمت داشتن واجب چنان كند كه در هفته يك بار و يا 
قرآن و دو بار علماي دين را پيش خويش راه دهد و امرهاي حق تعالي از ايشان بشنود و تفسير 

و هيچ بد مذهب و مبتدع او را از راه نتواند برد و  ... سلم استماع كند عليه و. ..اخبار رسول صل ا
   82»قوي رأي گردد
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دولت  اين سخن خواجه نشان دهنده تأثير وي از سياست ملكان عجم در مورد وحدت دين و

  . است

  

  بابكانه اردشيرنامتنسر و اندرز نامة همخواني آن با نامه وتأثيرپذيري سياست
مضامين خود در تاريخ  چه از باب محتوا والملك اگرنامه اثر ارزشمند خواجه نظامسياست

هاي عصر ساساني را در ادوار بعد از اسلام  ايران بعد از اسلام نادر بود اما شايد تأثير اندرزنامه

ان بنابر آنچه كه ابن مسكويه اندرزنامه اردشير بابك. نامه را بتوان مشاهده نمود بالاخص در سياست

انده الامم خود در عصر ديالمه نگاشته شايد بعد از اوستا يكي از آثار ارزشمند به جاي م در تجارب

ساساني كه  كارنامه اردشير بابكان اثر ديگر به جاي مانده از عصر 83.از عصر ساساني به حساب آيد

سله ساساني اشاره دارد بر وجود بابكان مؤسس سليابي اردشيربه چگونگي ظهور و قدرت

الملك در ثر نيز شايد از اين بعد كه نظامنمايد اين ا مشروعيت قدرت يابي ساسانيان تأكيد مي

ري تشريح رويدادها بر آن است تا مقام و قدرت شاه را بر يك مشروعيت محكم استوار نمايد براب

ه اردشير مؤسس  شاهي بفرّر رسيدن بابكان اصل ماجرا حكايت بكند چرا كه در كارنامه اردشير

   84.سلسله ساساني است

 به لحاظ انديشه سياسي 85.نامه تنسر نيز از جمله آثار ارزشمند متعلق به عصر ساساني است

شايد با . الملك مشاهده نمودنامه خواجه نظامتوان ميان نامه تنسر و سياست همانندي بسياري را مي

 و هم چنين ن تمامي مخاطبين با اردشير مؤسس سلسله ساسانيدرك موقعيت تنسر در همراه كرد

هم جيه و حفظ مقام سلطان نمود را بانامه براي توالملك در نگارش سياستاقدامي كه خواجه نظام

  . هاي خاصي مقايسه نمودبتوان در قالب

ي آغاز  و نماينده روحانيون عهد اردشير بيشترين نقش را در مسائل سياسهيربدتنسر هيربدان

ل دولت ساساني وي مشاور و همراه اردشير و كاملاً كارآمد در تشكي. عهد ساساني داشته است

نگاري خود با تمامي مخالفان اردشير آنها را مجاب به پذيرش حكومت اردشير تنسر در نامه. بود

ساساني ياد  كه منابع از او به عنوان اولين وزير كارآمد عهد ،گروهي تنسر را همان ابرسام. نمود

هاي اردشير جهت تحقق بخشيدن به اهداف وي تلاش  تنسر همگام با سياست86.دانند  مي،كنند مي
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 كار بسيار مهم و مؤثر بوده تبليغات وي براي ساسانيان و استحكام موقعيت آنها در ابتداي. نمود

اي حكومت   وي در شرايطي تلاش نمود تا وحدت ايران را حفظ نمايد كه در هر گوشه87.است

نويسد كه همچون  نامه مي شاه طبرستان،وي به گشتاسب. الطوايفي عصر اشكاني برقرار بودملوك

 همين خاطر مسائل عصر  به88.ير را براي پادشاهي واحد بپذيردشاه كرمان اطاعت از اردشقابوس

  . تالملك از جهت وحدت ملي ايران زمين همان مسائل آغاز عصر ساسانيان اسخواجه نظام

و اشاره كامل .  ..الملك در فصل چهل و چهارم كتابش در باب اندرخروج مزدكخواجه نظام

وي در اين بحث به نامشروع بودن مزدك اقتباسي است از نوشته نامه تنسر، قابل ذكر است كه 

هاي انوشيروان و براي تأييد سياست گروهي از محققين اصل نگارش نامه تنسر را در زمان خسرو

  89.اند يروان از جمله حفظ حريم جايگاه طبقات و اقدام وي در حذف مزدكيان دانستهانوش

هم در  توان دريافت كه خواجه براي برقراري نظم اجتماعي آن ها مي با توجه به اين ديدگاه

اي از اين جهت مشكلاتي را به  هاي متفاوت عقيده اي و انديشه قهفرهاي دوره وي كه كشاكش

نمايد تا حدود مراتب و حفظ اصول بر مبناي واقعي خويش به جاي  د تلاش ميوجود آورده بو

. باشد ي هاي عصر ساسان هاي وي كاملاً اقتباسي از نوشته بماند شايد از اين جهت برخي از نوشته

  : زندش آمده استفراردشير بابكان به در همين راستا در اندرز 
تر گيرد كه جابجايي در   رفتن شهرياري خويش آسانهاي مردم را نبايد كه از زير و رو شدن راه«

هاي مردم مايه برافتادن تند شهرياري شود چه با بركناري و چه كشتن هرگز نبايد كه از هيچ  پايگاه
دمي سرگردد يا كارگري بيكار ماند يا بزرگي بينوا شود  چيز بيش از اين ترسد كه سري دم يا

اي بالاتر از پايه خويش جويد و اگر بدان   هر كس پايههاي مردم سبب شود تا دگرگوني در پايه
   90»اي بالاتر رسد باز پايه

ان نگه ندارند كه مراتب مردم بايد كه هيچ چيز را چن«همچنين در نامه تنسر نيز آمده است 

الملك گاه در ديدگاه آرماني خود نسبت به ترسيم توجه به چنين ديدگاهي خواجه نظام با 91»را

  : نويسد تأثير از آنچه در نامه تنسر آمده است و در واقع با همان مضمون ميجامعه به 
از آيد پاك مذهبان را بركشته و ظالمان را دست كوتاه كنند و از پادشاه لشكر فرچون روزگار نيك «

مايند و كودكان را نكشند و تدبير با فراصلان را عمل ن فضلان و بي و رعيت ترسنده باشند و بي
دانا آن كنند و سپهسالاري به پيران كار كرده دهند مرد را به هنر خريداري كنند نه به زر، پيران و 

وشند، همه كارها به قاعده خويش باز برند و مرتبت هر كس را به اندازه او ديدار فردين را به دنيا ن
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صت كنند و هر كس را بر اندازه كفايت او عملي باشد و هر چه بر خلاف اين رود پادشاه رخ
  92»ندهد

كه داراي . است» شاهنشاه اعظم«سلطان در انديشه خواجه همچون پادشاهان پيش از اسلام، 

هايي كه ديگر ملوك جهان از آن خالي بودند، آراسته  ها و بزرگياست و به كرامت»  الهيفرّ«

  . گردانيده است

اي  ها به گونهو گروهاد فرا الملك در باب حفظ حريم جايگاه هريك ازهاي خواجه نظامگاهددي

ترتيب ايستادن بزرگان «: و يا» هر يكي را از نديمان مرتبتي و منزلتي باشد«: نويسد است كه مي

كند در مجلس پادشاه  وي تأكيد مي. »بندگان بايد پديدار باشد و هر يكي راجايي معلوم وكهتران و

  . بايد ترتيب خاص و عام مورد توجه باشد

  : ه تنسر پيرامون مراتب و درجات و حفظ موقعيت آنها آمده استدر همين راستا در نام
ميان اهل درجات و عامه تمييزي ظاهر و عام باديد آورد به مركب و لباس و سراي و بستان و زن «

اخور خود را فرو خدمتكار و بعد از آن ميان ارباب درجات هم تفاوت نهاد تا خط و محل 
  93»بشناسد

داري و اصول و شهري و مملكتالملك در باب نظام ايران نظاما كهلازم به ذكر است آنچه ر

به واقع . تصاص نداردگيرد تنها به وي اخ هاي عهد ساساني بر مي داري از نگاشتهقواعد حكومت

ها و اندرزهاي عصر ساساني ديگران نيز بهره  گيري از انديشه الملك نيز در بهرهپيش از نظام

  :اي نوشت طاهر نامهبن. ..زندش عبدافرحسين حاكم خراسان براي نبچنانكه طاهر. اند گرفته
  94»عظ و كار سياست، سخت عظيم، نيكو و پرفايده واندر« 

هاي ترين شخصيتنامه طاهر در همه جا پيچيد و بر اعتبار او به عنوان يكي از بزرگ آوازه

  : مأمون خود بعد از مطالعه اين نامه گفت. عصر مأمون افزوده شد
ابوطيب از كارهاي دين و دنيا و تدبير و رأي و سياست و سامان ملك و رعيت و حفظ ابناء و «

اطاعت خليفگان و به پاداش خلافت چيزي نگذاشته، مگر آن كه استوار داشته و درباره آن سفارش 
  95». كرده است

قانوني بود كه اين نامه، . ستندفرمأمون دستور داد كه آن را براي تمام عاملان حكومت خود ب

ي، اجتماعي، و سياسي داد و داراي ارزش علمي، ادب ها وفق ميترين تصميم عبداالله را با محتاطانه

در واقع آنچه را مأمون به عنوان ويژگي نامه طاهر بر شمرده است، در اندرز اردشير  96.اوان بودفر
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مورخان . توان ديد  را ميبابكان مؤسس سلسله ساساني نيز نهفته است و همانندي در مضامين آن

صاحب . اند خود نيز به اقتباس يا به يكنواختي اين نامه با اندرزنامه اردشير بابكان اعتراف داشته

 نشان از 97 نيز با توقيعات كسري انوشيروان،همانندي توقيعات طاهر: نويسد التواريخ مي مجمل

كه نمود آن را در عصر . باشد ميهنگي عهد ساساني بر ادوار بعد از تاريخ ايران فرتأثيرات 

  . توان مشاهده كرد سلجوقي نيز مي

هاي اخلاقي و اجتماعي است  در مجموع، آنچه كه اردشير در اين اندرزنامه ذكر كرده، نكته

مسكويه هاي دوره ساساني، توجه ابنحاوي تدبيرهاي لازم خطاب به جانشينان براي احياي سنت

دهد كه اين اندرزنامه، نسخه  ن متن و ترجمه آن نشان ميبه اي) م1030-932/ ه 320-421(

حسين آگاهي از و به احتمال زياد در زمان طاهربناند   كه مورخان با آن آشنايي داشته98معروفي بود

اين متون پهلوي سبب شده است، تا ميان مضمون نامه طاهر با اندرزنامه اردشير بابكان حتي از نظر 

در نهايت، با توجه به توقيعات و توانمندي .  زيادي وجود داشته باشدهاييمقدار مطالب همانند

دهد كه وي  هاي او در خراسان نشان مي  به همراه آموخته99مانهاي شيوافرطاهر در نگارش نامه و 

  . آشنايي كامل با اطلاعات به جاي مانده از عهد گذشته را داشته است

هاي ران بعد از اسلام از اندرزنامه، شيوه و سنتبررسي ميزان تأثيرپذيري حاكمان و وزراي اي

الملك نيز براي رسيدن به جامعه آرماني و براي رهايي از دهد كه خواجه نظام استان نشان ميايران ب

مشكلات اجتماعي سياسي و نيز عقيدتي جامعه خود و نيز جهت ذكر الگوهاي ارزشمند از جوامع 

نمايد و از اين جهت به لحاظ  عصر ساساني تأسي ميها و معيارهاي مطلوب  پيشين به نمونه

هاي استدلال خويش به متون عهد ساساني از جمله نامه تنسر و  مضمون، اهداف و بسياري از شيوه

هايي ميان مطالب وي با اين آثار مشاهده  نمايد و همانندي اندرزنامه اردشير بابكان رجوع مي

هم  الملك آنمداري چون خواجه نظاما در نگرش سياستها ر تواند تأثير اين انديشه گردد مي مي

  . دهد در نگارش اثر معروف خويش سياستنامه نشان مي
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